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سخن سردبير 

مادرم در آشپزخانه عجب غوغايى به راه انداخته بود، در 
ــى ديگر در ماهيتابه،  ــك ظرف حلوا مى پخت و در جاي ي
نوعى نان را سرخ مى كرد، بعد از من خواست روى حلواها 
ــش  ــودر نارگيل تزيين كنم و روى ظرف آن پوش ــا پ را ب
نازكى از  سلفون بكشم. من اين كار را خيلى دوست داشتم 

و با علاقه آن را انجام دادم. 
ــش خيرات و  ــنيده كه پخ ــت كه  از مادرش ش او مى گف
ــال  ــب جمعه آخر س خواندن فاتحه و زيارت قبور در ش
شگون دارد و باعث رحمت و آمرزش براى عزيزانمان در 

آن دنيا مى شود. 
ــب جمعه آخر سال، مادر را تا  ــال عليرغم شلوغى ش امس
بهشت شهيدان همراهى كردم. جايتان خالى! هر كس در 
ــاداب گرفته بود و  ــتش گلدانى زيبا و يا سبزه اى  ش دس
سراغ عزيزى را  مى گرفت . لب ها به خواندن قرآن و سوره 
ــد، بوى گلاب مى آمد و  ــته مى ش حمد و اخلاص باز و بس
ــان را مسحور مى كرد و از همه مهمتر آرامش و حس  انس
خوبى بود كه در آن مكان روحانى به همه دست مى داد.  

ــرخاك برادر شهيدش نشست.  مادرم همان اول كه بر س
شيشه گلاب را در آورد و مزار دايى ام را شستشو داد. اگر 
چه قبل از ما  عده اى زودتر آمده بودند و  بر سر همه قبور 
شهدا يك شاخه گل گذاشته بودند. من خيلى زود دست به 
كار شدم و خوردنى هايى كه مادر آورده بود در بين مردم 
تقسيم كردم . هر كس تعارف من را بر مى داشت مى گفت: 

«خدا رحمت كند» و فاتحه اى مى خواند. 
مادر شروع كرده بود  به قرآن خواندن زير چادر و گاهى 
ــگى اش را بر  ــك  مى ريخت وجمله هميش هم هق هق اش
زبان مى آورد:  «خوشا به سعادتت برادر. خدا تو را رحمت 
ــت» بعد از جا بلند  ــده اس كند. دلم برايت خيلى تنگ ش

ــايگان برادرم نيز حمد و سوره خواند و  ــد و براى همس ش
خانواده هاى آنها را  دلدارى داد. 

ــم را پر از آن هواى روحانى كردم و از ته  آن روز نفَس هاي
ــتگان حمد و سوره توحيد خواندم.  دل براى همه درگذش
ــر و تمامى ائمه و  ــه دايى ام را  با پيامب ــتم ك از خدا خواس

مخصوص  امام حسين (ع) محشور كند. 
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«جمعه روزى سپيده دم كه سر زد، پيش از آفتاب، بچه به 
دنيا آمد. نوزاد مثل فصل بهارخواستنى بود. قدى معتدل و 
متوسط داشت. نه لاغر لاغر بود و نه خيلى چاق. زيبا بود و 
پوستش سرخ و سفيد. صورتش نه كشيده بود نه گرد. اما 
ــانى اش پهن بود. موهاى ابرويش  به گردى مايل بودو پيش
نازك و پر. در ميان دو ابرو، خال نقره اى فامى ديده مى شد. 
ــياه بود.  ــم هاى او بزرگ، باز و فرورفته و رنگ آن س چش
ــد و به قدرى انبوه بود كه يكپارچه به نظر  مژه هايش بلن
ــب بود.  ــيد. نوك بينى اش رو به پايين، ولى متناس مى رس
گردنش نه بلند و نه كوتاه... دست ها و بازوهايش گوشت 

آلود بود.  پنجه هاى دستش بلند و كف دستش پهن. 
مادر از ديدن بچه اش خندان شد. 

ــزرگ نوزاد  ــوش عبدالمطلب، پدر ب ــر بلافاصله به گ خب
ــاد، او را روى  ــم عبدالمطلب كه به نوزاد افت ــيد. چش رس
ــپاس از خدا برايش دعا كرد. آنگاه  دستش گرفت و با س
ــينه چسبانده  به كعبه رفت و همان طور كه طفل را به س
ــپاس گفت و براى يادگار فرزندش  بود، از نو خداوند را س

عبداالله دعا كرد. 
پدر بزرگ كه پس ازآن همه اندوه درونى و سوز دل، بچه 
را مى ديد، تمام مهر و عشق سرشارخود را متوجه نوه اش، 
ــداالله مى كرد. اوديگرآرامش خاطر خود را  تنها يادگار عب
در وجود نوزاد مى يافت. شادى با نوزاد به خانه آنها آمده 

بود. 
ــب او را «محمد»(يعنى  ــوزاد، عبدالمطل ــم تولد ن روز هفت
ــده)نام گذاشت. اين اسم در  ــنديده و نيكو، ستايش ش پس
ــب مى نمود.  ــه نظر آنها غري ــم نبود و ب ــان عرب رس مي

پدربزرگ با سوال آنها كه روبرو مى شد، مى گفت:
ــگاه خالق  ــه اين فرزند در پيش ــد و اميدوارم ك «آرزومن
آسمانها و در نظر خلق روى زمين پسنديده و ستوده شود.»

برگرفته از كتاب زندگانى پيامبر (ص)- نقى سليمانى 
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ــف نوجوانى در خانواده هاى ثروتمند و  تكلي
ــت، اما در  كم درآمد از همان آغاز معلوم اس

ــط ماجرا متفاوت است.   در  خانواده هاى متوس
ــناختى  خانواده هاى ثروتمند نوجوانان بدون آنكه ش
ــند، تنها به آسودگى و  ــته باش ــوارى ها داش از دش

بى مسئوليتى مشغولند. 
ــى از  ــم  درآمد نوجوانان بخش ــاى ك  در خانواده ه

ــمار مى آيند و از همان آغاز  نيروى كار خانواده به ش
مسئوليت نان آورى براى خانواده و دشوارى هايش را 

بر دوش مى كشند.  
ــطى  ــروز و حرف من به خانواده هاى متوس ماجراى ام

مربوط مى شود كه شرايط پيچيده اى دارند.  در اين 
ــكلات زيادى وجود دارد كه پدرها و  خانواده ها مش

مادرها آنها را از نگاه فرزندان پنهان مى كنند. 
ــى  وقت ها نوجوانان اين گونه خانواده ها،    خيل
ــى  ــودگى و بى خيال ــا آس ــى را ب دوره نوجوان

ــه از واقعيت  ــر مى گذارند، بدون آنك پشت س
زندگى خود و دشوارى هاى والدين آگاه باشند. 
ــد  ــا نمى خواهن ــا و مادره ــى از پدره بعض

ــاس كمبود كنند و به  ــان احس فرزندانش
همين دليل چندبرابر بيشتر 

ــير  ــوارى در مس ــد.  براى آنها تحمل دش كار مى كنن
ــعادت فرزندان طبيعى است.  آنها حاضرند هر  س
نوع سختى را به جان بپذيرند تا فرزندان آنها 
تحصيل كنند و در آينده افراد مفيدى باشند، 
اما بعضى از فرزندان در اين مرحله جدى فكر 

نمى كنند و مسئوليتى براى خود نمى شناسند. 
ــن تحصيل و تلف كردن زمانى كه براى   جدى نگرفت
ــان قرار دارد، ماجرايى است  آموختن در اختيارش
كه بايد به آن توجه داشت.  بعضى از عزيزان بايد 
ــوند كه آنچه در اختيارشان  با اين واقعيت روبه رو ش
قرار دارد تنها به دليل سخت كوشى پدر و مادر است نه 

حاصل توان اقتصادى خانواده. 
ــين  ــل هاى پيش ــبت به نس ــاى امروز كه نس   نوجوان ه
اطلاعات بيشترى دارند، بايد نگاه جدى ترى به اطراف 

خود داشته باشند. 
ــختى  ــرايطى كه پدر و مادر براى آنها س   در ش
ــند، آنها هم بايد با جدى گرفتن وظايفى  مى كش
چون تحصيل، سهم خويش را ادا كنند.  بى انگيزگى 
آنها، بزرگ ترين مشغله ذهنى پدر و مادرهايى است كه 

براى ساختن آينده فرزندان تلاش مى كنند. 
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هر سال  در يك روز خاص تعداد كمى از آن هايى كه مثل ما در محاصره سنگ 
و آهن و شيشه زندگى مى كنند براى انجام كارى از خانه بيرون مى روند كه تنها 
بخاطر خودشان نيست و براى ديگرانى انجام مى شود كه در زمان هايى ديگر از 
ــت و توسط  ــيد.  ماجراى اين روز، ماجراى يك پس انداز ويژه اس راه خواهند رس
ــود كه مى دانند تنها پول نيست كه بايد آن را براى زمان و  ــانى انجام مى ش كس
شرايطى خاص نگهدارى كرد تا در آينده استفاده شود.  آن ها مثل ما پشت حصار 
ــه زندگى مى كنند اما فراموش نكرده اند كه بيرون از اين  ــنگ و آهن و شيش س
ــار، طبيعتى وجود دارد كه در طول قرن ها هيچ وقت گنجينه هايش را از ما  حص
دريغ نكرده است. آن ها مى دانند كه طبيعت همواره از كسانى زخم خورده است 
كه به آن ها خدمت كرده است و اين صحيح نيست و بايد براى طبيعت و زنده 

نگهداشتنش كارى كرد. 
درخت يكى از گنجينه هاى طبيعى است كه در كوچه هاى تاريخ يكى از مهمترين 
نقش ها را در مسير پيشرفت جوامع انسانى ايفا كرده است و در اين مسير بارها و 
بارها قربانى نيازهاى پيشينيان ما شده است و هنوز هم قربانى مى شود. بسيارى از 
ما به اين ماجرا اهميت نمى دهيم و به ياد نمى آوريم اما بعضى ها هستند كه مى دانند 
كم شدن تعداد درخت ها در آينده هاى نزديك و دور مى تواند به مشكلى اساسى 

تبديل شود و به همين دليل به درختكارى اهميت مى دهند. 
ــاى مختلف ما كارهاى  ــل ه ــرن ها پيش تاهمين امروز درخت ها براى نس  از ق
مختلف ومهم انجام داده اند.  وقتى جايى براى سكونت مى خواستيم درخت ها برخاك 
مى افتادند تا قطعه قطعه كنار هم قرار بگيرند و ما خانه اى داشته باشيم براى زندگى. 
وقتى رودخانه ها مانع از حركت ما مى شدند درخت ها بر خاك مى افتادند تا پل هاى 
چوبى شكل بگيرند و ما را عبور دهند.  وقتى سفر با پاى پياده دشوار مى شد درخت ها 
بر خاك مى افتادند تا گارى درشكه و كالسكه ها، لذت سفرهاى سواره را به جماعت 

خسته هديه دهند. 
درخت ها برخاك مى افتادند تا رودخانه ها و درياها قابل عبور باشد براى مسافرانى 
كه درقايق ها و كشتى ها سوار مى شدند و راهى دوردست ها شدند  در جستجوى 

ناشناخته ها.  

به بهانه روز درختكارى – 15 سفند 
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در طول تاريخ درخت هاى بسيارى بر خاك افتادند تا صنايع مختلف شكل بگيرند 
ــكل دهند و در ادامه ما از راه رسيده ايم تا بر گذشته  ــينيان ما را ش و زندگى پيش
ــرفت خود را بسازيم.  امروزه از مواد معدنى مختلفى  تكيه كرده و جاده هاى پيش
ــيارى از جاها درخت  ــتفاده مى كنيم اما هنوز هم در بس براى كارهاى مختلف اس
ــود.  بسيارى  ــاخته ش ها بر خاك مى افتند تا چيزى براى خانه و محل كارمان س
ــتند كه به ياد مى آورند  از ما توجه نداريم و اهميت نمى دهيم اما بعضى ها هس
ــيار مهم ديگرى نيز انجام مى دهند كه قابل جايگزينى نيست.   درخت ها كار بس
يك ميز را مى توان از مواد ديگرى ساخت و يك خانه را مى توان با سنگ، آهن و 
شيشه ساخت اما كارى كه درخت ها در مورد سالم سازى هواى اطراف ما انجام 
مى دهند قابل جايگزينى نيست.  بسيار ى از ما اهميت نمى دهيم اما اين سئوال 
هميشه مطرح است كه چرا نبايد به زندگى هاى بعد از خود توجه كنيم؟ما براى 
خود و فرزندانمان پول پس انداز مى كنيم اما نگران محيط طبيعى نسل هاى بعدى 
نيستيم. ما فراموش مى كنيم كه ديگران از قرن ها پيش براى ما  كاشته اند و ما 
استفاده كرده ايم. آن هايى كه در روز درختكارى از پشت حصار زندگى ماشينى 
بيرون مى آيند تا به كمك طبيعت بروند در حقيقت براى كمك به ما و ديگرانى 
ــتگان براى ما انجام داده اند، آنها   ــوند تا كارى را كه گذش پس از ما راهى مى ش
براى نسل هاى بعدى انجام بدهند.  مى توانيم به اهميت كار آن ها فكر كنيم و از 
خود سئوال كنيم كه چه مى شود اگر هر كدام از ما در هر سال فقط يك درخت 

بكاريم.  
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 مردم با عجله و ترس وقتى به سر بازار مى رسيدند، راهشان 
ــد.  آنها جماعتى مزاحم و  ــج مى كردند و مى گريختن را ك
ــر ساز بودند.  وقتى سرو كله آنان پيدا مى شد، مردم  دردس
ــت مى كردند.  سردسته آنها وقتى مى آمد، چهار راه  وحش
ــى جرات نداشت از آنجا  ــد و كس بازار براى او قرق مى ش
بگذرد، او مرد نا آرامى بود.  قداره به دست مى آمد و عربده 
ــرد.  هيچ كس هم  ــيد و از مردم زور گيرى مى ك ــى كش م
چيزى نمى گفت.  مى دانستند كه اين كار هر روز آنهاست.  
آنها يك مشت آدم بيابانگرد و نا آرام و بى بند و بار بودند.  
طبيعت خشك و داغ كوير آنها را وحشى بار آورده بود.  از 
آزار مردم ابايى نداشتند.  مردم هم كه حال و روز درست و 
حسابى نداشتند ته مانده جان خود را بر مى داشتند و از مقابل 

چشمان آنها مى گريختند.  
ــت.  اين زور گويى ها و  ــخت مى گذش  زندگى بر مردم س
ــه نا آرامتر و سخت تر هم  زور گيرى ها زندگى را از هميش
ــم مى چرخاندند كسى را پيدا  كرده بود.  مردم هر چه چش
ــد تا آن روز كه آن جوان ها  نمى كردند تا به داد آنها برس

پيدا شدند... 
***

يك روز كه زور گيرى ها گويى به اوج رسيده بود، جوانى در 
ــرش زد.  راهش را كج كرد و به خانه  راه خانه فكرى به س
نرفت.  از كوچه پس كوچه ها گذشت و مقابل درى ايستاد.  
ــى بيرون آمد.  چيزى به او گفت و بعد راه افتاد  در زد، جوان

و رفت.  
از كوچه اى ديگر عبور كرد و در مقابل خانه اى ديگر ايستاد 
ــت و همينطور ادامه داد.  شايد  و با جوانى ديگر قرار گذاش
ــيد.   ــان بيرون كش ده - پانزده نفر از جوانان را از خانه هايش
گفت كه همه جمع شوند تا فكرى براى امنيت مردم بكنند.  
همه نزديك خانه خدا جمع شدند.  جوان شروع به صحبت 
كرد و گفت كه اگر همينطور پيش برويم كسى ديگر در امان 
نيست.  زنان نمى توانند با آرامش از خانه بيرون بيايند.  هيچ 
ــالم به خانه نمى رسد.  بچه ها نمى توانند راحت در  نانى س
كوچه ها بازى كنند.  مال و اموال مردم دارد تاراج مى شود.   
ــت دارد جاى رفتارهاى درست را مى گيرد.   رفتارهاى زش
ــيده اند.  آنها كه پول دارند برده اجير كرده اند و  مردم ترس
از خود و اموال خود محافظت مى كنند ولى مردم بى سرپناه 
ــى را ندارند.  كودكان كه نمى توانند از خود دفاع كنند.   كس

به مناسبت ماه ربيع الاول، بهارى 
كه حضرت محمد (ص) در آن 

متولد گشت
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پيران كه از پا در آمده اند.  زنان كه توان ايستادگى در مقابل 
ــى گرى ها را ندارند.  ما جوانان بايد كارى بكنيم.   اين وحش
بايد گروهى تشكيل دهيم و با ظلم و زورگيرى اين جماعت 
اوباش مبارزه كنيم.  هر كس مى خواهد و احساس مسئوليت 
مى كند دستش را پيش بياورد.  جوان دستش را دراز كرد.  
دستى روى دستش قرار گرفت و دستى ديگر و دستى ديگر 
ــت ها روى هم و پيمانى بسته شد.  يك پيمان  و و همه دس

محكم و به ياد ماندنى.  پيمان جوانمردان.  
جوانان با صداى هماهنگ، آرام و محكم و مطمئن يك صدا 
ــا آخرين قطره خونمان از حق  گفتند كه پيمان مى بنديم ت
مظلومان و حق مردم حافظت كنيم.  ما جوانمردان هم قسم 

مى شويم تا دم مرگ از پيمان خويش دست نكشيم.  
ــت و از  ــال ها اين پيمان را به ياد داش مصطفى (ص) تا س
بستن چنان پيمانى خوشحال بود.  از روزى كه مظلومان را 
تنها نمى ديد خاطره اى خوش داشت.  از داشتن آن دوستان 
جوانمرد كه مى توانستند زندگى را به ثمر برسانند خوشحال 

بود.  
ــى هم او را به  ــى (ص) جوان مهربانى بود.  از كودك مصطف
مهربانى و شجاعت مى شناختند.  ولى نمى دانستند چرا هر 
چه بزرگ و بزرگتر مى شود بيشتر در خودش فرو مى رود.  
او هر چه بزرگتر مى شد از مردم فاصله مى گرفت و بيشتر 
در تنهايى و خلوت بسر مى برد.  بيشتر وقت ها يا در سفر بود 
و مشغول تجارت و بازرگانى يا در دل طبيعت، خلوتى براى 

ــان داد كه او ميان  خود فراهم كرده بود ولى اين اتفاق نش
ــت.  در متن زندگى مردم.  با اين پيمان  مردم هم هس

نام او طور ديگرى باز هم بر سر زبانها افتاد.  او هم 
عضو گروه جوانمردان بود.  

 ***
ــر بلند عبور  پيرمرد كه از ميان مردم س
مى كرد وقتى شادمانى مردم را ديد تبسمى 
ــت.  او  ــرد و گفت او برادرزاده اش اس ك

فرزند قريش است.  او مردى هاشمى 
ــرادرم عبداالله  ــد ب ــت.  او فرزن اس
است.  دست پرورده من است.  من 

ابوطالبم.  

ــت.    من او را در ميان آغوش خود پروردم.  او زاده بهار اس
ــت.  امروز با چشمان خود مى بينيد كه با  او فرزند ربيع اس
اين كار بزرگ چگونه دوباره متولد شده است.  او با اين تولد 
دوباره بهار را به ارمغان آورده است.  او پايه هاى جوانمردى 
ــرزمين محكم خواهد كرد.  هر كس نمى داند  را در اين س
بداند اين جوان مورد حمايت من است.  او به خداوند كعبه 
ــت.  او آينده درخشانى دارد.  او در روزگار  تكيه كرده اس
يخبندان، در روزگارى دور بر بلندترين قله هاى دنيا خواهد 
ــتاد، آنچنان كه همه عالم از هر سوى جهان او را به  ايس
خود مى خوانند.  او محمد صلى االله است برگزيده خدا، 

مصطفى.  
حسين اسكندرى  

----
ــر خدا (ص) در جوانى عضو گروهى بود كه به  پيامب
نام پيمان جوانمردان براى دفاع از افراد مظلوم عهد 
بسته بودند.  اين مطلب با نگاهى به نقش آن گروه 
در آن دوره و حضور رسول خدا (ص) نوشته شده 

است.                                 
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ستاره در ميان آسمان، شاد 
پرستوهاى عاشق، غرق در باد 

زمين در شوق يك باره شكفتن 
پر از غنچه، شكوفه، سبز و آباد 

*
صداى رقص باد و بارش نور 

زمين از سردى و دل خستگى، دور 
نسيم زندگى در باغ، جارى 

طلوع سبزى و شادابى و شور 
*

پرنده روى هر شاخه در آواز 
شود هر سو پر از شادى، پر از ساز 

سرود آبى رود و طروات
بهارى پاك و روشن مى رسد باز 

سمانه آيينه بند  
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دلم
به تنگى سوراخ يك سوزن است

آن قدر تنگ
كه نخ هيچ عشقى از آن رد نمى شود

دل تو بزرگ است
آن قدر بزرگ

كه تمام پرستوها
تمام شاهين ها

و تمام بادبادك هاى دنيا
در آسمانش اوج مى گيرند

و زيبا مى شوند
مگر كسى كه دلش آسمان است. 

دلتنگ هم مى شود؟!

ريحانه محمد نژاد
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ــت دارم.  وقتى كه  ــتن را دوس ــت روزانه نوش من يادداش
شروع به نوشتن مى كنم معلوم نيست كه تا كى ادامه دارد 
نوشتنم.  همين طور پشت هم.  مثل يك باران شب تا صبح.  
ــه روى كاغذ مى آيد.   ــى گرى دردناك و زيبايى ك با وحش
ــم تا خودم را به خاطر بياورم.  تا خودم را به  من مى  نويس
ــم.  چيزى را از خودم از قلم نمى اندازم.   ــته باش خاطر داش
ــود. سياه شود.  بعد قايمش  بعد مى گذارم دفترچه  ام پر ش
مى كنم.  انگار خودم را قايم كرده باشم.  توى گنجه.  توى 
ــال  كمد كتاب ها.  بعد ماه هاى ديگر، بعضى  وقت  ها چند س
ــراغ دفترچه.  يعنى رفته  ام سراغ خودم. به  بعد مى روم س
دفترچه سر مى  زنم.  يعنى به خودم سر زده ام.  دفترچه را 
مرور مى كنم.  يعنى خودم را مرور كرده ام.  بعد مى  بينم كه 

تعجب نمى كنم از يك جمله  هايى! 
ــم.  بعد مى بينم تعجب مى كنم  اين منم! خودم را مى شناس

از بعضى جمله ها.  
نه! اين من نيستم! ديگر خودم را نمى شناسم.  من واقعاً يك 
ــود.  از نگاهى  روزى اين طور فكر مى كردم؟ حالم بد مى ش
ــتم.  بعد حالم خوب مى  شود.  از اين كه  كه آن  وقت ها داش
امروز ديگر آن طورى فكر نمى  كنم! من تغيير كرده  ام! خدا 

را شكر! من مى توانم تغيير كنم!
***

ــود.  بدون اين كه خودش  ــت كه آدم عوض بش خوب اس
ــت كه آدم  بفهمد، در طول زمان.  ولى از آن بهتر اين اس
ــودش را تغيير بدهد.  يعنى به محض اين كه فهميد اين  خ
ــودش را عوض  ــك آدم وجود دارد كه خ ــكان براى ي ام
ــتفاده كند! چرا كه نه؟ حيف نيست.   كند، از اين امكان اس
ــود. پاييز بشود.   ــد. بهار بش آدم مى تواند مثل فصل ها باش
مى  تواند يك رودخانه باشد. برود. مى تواند خميرعروسكى 

باشد. شكل بگيرد. آب باشد.  
ــكلى بشود. نه  برود توى يك جام آبى خوش رنگ. آن ش
اين كه ديوار سيمانى باشد كه بايستد يك جايى و هر كس 
كه به او نزديك مى شود فقط متوقف شود.  كسى كه شكل 
نمى گيرد.  كسى كه اميدى به تغييرش نيست.  كسى كه 
عكس  ها، فيلم  هاى خانوادگى و يا يادداشت  هاى روزانه اش 
ــد، چه  و خودش و چهره  اش توى يك آينه همه يكى باش
ــيطان كه هيچ عوض نمى شود.   ــت. مثل ش خطرناك اس
هميشه شيطان است.  هميشه همان است كه بود.  با همان 

فكرهاى خبيث.  
نمى  شود اميدوار بود كه يك شب شيطان را دعوت كنيم و 
در مناظره اى قانعش كنيم كه دست از كارهايش بردارد.  
ــرف، التماس، تهديد،  ــيم كه با ح ــم اميدوار باش نمى تواني
ــود آرزو كرد كه او يك  ــويق تغييرش بدهيم.  نمى ش تش
ــه همش بريزد و  ــى ببيند كه منقلبش كند.  ب ــب خواب ش
ــد به خاطر خوابى كه ديده تصميم بگيرد كه برگردد و  بع
اشتباهاتش را جبران كند! يا اين كه از اين به بعد راهش را 
عوض كند! شيطان هميشه همين است! و تغيير يك چيز 

كاملا انسانى است. 
زيباترين هديه خداوند است به انسان «تغيير كردن». 

حديث لزر غلامى 
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